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   »1«ي گزينه - 201

  )106ي  صفحه، 9فصل كتاب سبز خلاقيت نمايشي كانون، (
   موزيكال نيز ناميده زه كمديشود كه امرو وگوي كم اپرت گفته مي به نمايش سبك با آواز فراوان و گفت

  .  روي صحنه رفت»شهرزاد رضا كمال«اين نوع نمايش براي اولين بار در ايران توسط . شود مي
   »3«ي گزينه - 202

  )106ي  صفحه، 9فصل كتاب سبز خلاقيت نمايشي كانون، (
  . دنباش مي» غلامحسين ساعدي«از آثار » ديكته و زاويه«و » ماه عسل«

بر اساس ) مهرجويي (»گاو«فيلم . هاي كوتاهش نيز هست  به خاطر داستان»حسين ساعديغلام«شهرت 
  .ساخته شد» غلامحسين ساعدي«ي  هنوشت» عزاداران بيل«داستان كوتاهي از مجموعه داستان 

   »2«ي گزينه - 203

  )92 و 91ي  ها صفحه، 8فصل كتاب سبز خلاقيت نمايشي كانون، (
توان آن را  مي. باشد اساساً رقصي تك نفره و فاقد طراحي صحنه مي. كاتاكالي نمايش سنتي هند است

بدن و اعضاء چهره هر كدام چرا كه يك رقص نمادين است و حركات  اي پانتوميم هم به حساب آورد گونه
  . كنند مفهوم خاصي را القاء مي

   »1«ي گزينه - 204

  )136ي  صفحه، 11فصل كتاب سبز خلاقيت نمايشي كانون، (
فرجام بودند تا  بينانه و خوش ها خوش اولين ملودرام.  ظهور كرد18ملودرام، ژانر نمايشي است كه در قرن 

كشمكش در ملودرام اغلب . ها آن را جدي نگرفتند ا مدت ت،نويسان بزرگ آن دوران نامه حدي كه نمايش
مثلاً سرنوشت و تقدير (يك شخص است نه نيروي فوق طبيعي ) آنتاگونيست(يعني ضد قهرمان . بيروني است
پيشرفت رويداد نمايش اغلب بر اساس عملكرد ). هملت اثر شكسپير (نيا خود قهرما) هاي يوناني در تراژدي

  . ظهر شر و پليدي استشخصيت منفي است كه م
 »1«ي گزينه - 205

گرايي و طرح مسائلي چون  اهميت اوريپيد در گرايش به واقع. نويس مشهور يوناني است  تراژدي»اوريپيد«
يعني . برند  عدالت خدايان را زير سؤال مي»اوريپيد«هاي  شخصيت. هاي زميني در آثارش است عشق

. طلبي خدايان در آثار اشيل مطرح شده است قدرتجدال و . هاي او انسان هستند نه خدايان شخصيت
يكي از ايرادهايي كه ارسطو . كند را مطرح مي) اثر سوفوكل (»گونه آنتي«ي  نامه مضمون نمايش» 4«ي گزينه

 كه »ارسطو«. هاي اوريپيد است نامه  گرفته است نقش عنصر تصادف و اتفاق در نمايش»اوريپيد«به آثار 
ي ساختار نمايش  دهنده ترين عامل شكل نامه را مهم ي بين رويدادهاي يك نمايشوجود روابط علي و معلول

  . داند  را به خاطر تصادفي بودن بعضي رويدادها فاقد ارزش بالايي مي»اوريپيد«داند، آثار  مي

 خلاقيت نمايشي
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  :تهيه و تنظيم
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   »3«ي گزينه - 206

  )60ي  صفحه، 5فصل كتاب سبز خلاقيت نمايشي كانون، (
به سبك رئاليسم نوشته ) ي عروسك، دشمن مردم خانه(ترين آثارش  آوازهكه پر  به خاطر اين را»ايبسن«

اما او زماني به .  اين آثار وجه اجتماعي قوي دارند.دانند نويس رئاليست مي نامه ، يك نمايشاند شده
 »رگونتيپ« و »براند«نويسي روي آورد كه سبك غالب بر ادبيات اروپا رمانتيسم بود و او دو اثر  نامه نمايش
وقتي ما مردگان بر «مثل (ي سمبليك پيدا كرد  در اواخر عمرش نيز آثارش روحيه.  اين سبك نوشترا در
به بيان شعرگونه هاي آثار سمبوليستي توجه  ترين ويژگي  دقت داشته باشيد كه يكي از مهم.)»خيزيم

  . هاي خيالي وجود ندارد شخصيت »ايبسن«كدام از آثار  در هيچ. باشد مي
   »2«ي گزينه - 207

سو با جريان ضديت رايج با تئاتر رئاليسم در اوايل قرن بيستم، مخالف نمايش كامل يك متن  ها هم وتوريستف
دادند با استفاده از رقص و  ترجيح مي) سنتتيك(ها با اعتقاد به يك تئاتر تركيبي  آن. نمايشي روي صحنه بودند

  . دهندآكروبات و ماشين، جوهر يك موقعيت نمايشي را روي صحنه ارائه 
   »4«ي گزينه - 208

بر اين نمايش . آيد ، نمايش مردمي و عاميانه به حساب مي و اشرافي نواهاي جدي   با نمايشهكابوكي در مقايس
 ،بازيگر. كنند هاي شخصيت را بيان مي  ويژگي، با كمك موسيقي روايي و توصيفيوي رقص استوار است  پايه

مثلاً بادبزن دستي . رود كار مي نه اغلب نمادگرايانه بهوسايل صح. گريم بسيار غليظي در حد ماسك دارد
گرايي هم در  اما گاهي گرايش به واقع.  از كمان، طلوع ماه يا گشودن در استرسواري، پراندن تي ي اسب نشانه
هاي مخملي   اسكلتي چوبي شبيه به اسب را كه روي آن پارچه،دو بازيگر. شود ي كابوكي ديده مي صحنه

جالب است كه پاهاي دو . شود كنند و بازيگر ديگري بر آن سوار مي پنهان حمل مي به صورتي نيمهانداخته شده 
به عبارتي اصراري بر القاء واقعيت به ! شود دارند ديده مي ها اسكلت را نگه مي بازيگري كه در زير پارچه

  . ي سبك رئاليسم اروپايي ندارند شيوه
   »4«ي گزينه - 209

  .افتند زمان اتفاق مي هاي مختلف هم ي مرتبط با هم كه در مكان هاي دو صحنه پلانتدوين موازي يعني تدوين 
پنداري ما را با قهرمان  ذات قهرمان توسط تدوين موازي، همزمان قهرمان و ضد   با نشان دادن هم»هيچكاك«

  .كند زمان ضد قهرمان تا حدي ما را با او همراه مي در عين حال ديدن هم. كند هاي متعدد ضعيف مي اصلي، با وقفه

   »3«ي گزينه - 210

 عناصر ،ها لاني بين پ در راستاي پويا كردن رابطه)  ورتوف وآيزنشتاين، پودفكين(سازان سبك مونتاژ  فيلم
ي پويا از  گاهي نيز براي رسيدن به اين رابطه. دادند بصري داخل هر كادر را در تضاد با پلان بعدي قرار مي

  . كردند وارونه كردن تصوير استفاده مي
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   »1«ي گزينه - 211

ان توان به سبك جري سبك روايي اين فيلم را مي. باشد  مي60ي  هاي دهه ترين فيلم  يكي از مهم،»هامون«
 در .يعني سفري به خاطرات قهرمان بدون در نظر گرفتن توالي زماني رويدادها. سيال ذهن نزديك دانست

  . استفاده شده است) بك فلاش( از ساختار بازگشت به گذشته  فيلماين
   »4«ي گزينه - 212

  )264ي  صفحه، 18فصل كتاب سبز خلاقيت نمايشي كانون، (
با كمي دقت به تصوير .  را به صورت كوبيستي طراحي كرده است»نچاپلي« است كه ي انيميشن،تيتراژ فيلم

  .  قابل تشخيص است»چاپلين«تكه شده، كلاه، عصا و سبيل  تكه
   »2«ي گزينه - 213

  )259ي  صفحه، 18فصل كتاب سبز خلاقيت نمايشي كانون، (
  . ت اس»آنتونيوني«هاي آثار  ي دوربين يكي از مشخصه نماهاي طولاني همراه با حركت آهسته

ترين آثار او  مضمون مهم. سازان ايتاليايي پس از افول نئورئاليسم ايتاليا است  از مشهورترين فيلم،»آنتونيوني«
لقب » معمار تنهايي«برقراري روابط عاطفي است، تا حدي كه او را تنهايي انسان مدرن و عدم توانايي او در 

  . اند داده
   »2«ي گزينه - 214

 تطبيق ، مشهورترين فيلم اكسپرسيونيست،»مطب دكتر كاليگاري«با تصاوير فيلم توان  هاي را مي  ويژگي اين
هاي  افتادگي در دكور و ژست اعوجاج و از شكل. زه هستنديي اين فيلم استيل دكورهاي نقاشي شده. داد

گر اغراق   نمايان،)همانند(در كادر بصري خطوط مورب و سطوحي با زواياي تيز . شود بازيگران ديده مي
آميز  زواياي اغراق.  فضاي اكسپرسيونيستي نيست، خالقتوجه داشته باشيد كه عدم تقارن. بصري نيز هستند

آميز بازيگر و دكورهاي نقاشي شده است كه  هاي اغراق دوربين، نورپردازي پر كنتراست، گريم و ژست
  . ترين تأثير را در خلق يك نماي اكسپرسيونيستي دارد بيش

   »3«ي گزينه - 215

  )292ي  صفحه، 20فصل  سبز خلاقيت نمايشي كانون، كتاب(
اند به   را از ديد چند نفر كه هر كدام شاهد قسمتي از رويداد يا درگير آن بودهقتلاين فيلم ماجراي يك 

  .كشد بك به تصوير مي صورت فلاش
   »4«ي گزينه - 216

ي زمين در  طور كره  همين.دهد را نشان ميهاي باز  ي انساني با دست تصوير، استيليزه شده و تكرار شده
 . مينه مشخص استز پس

   »1«ي گزينه - 217

كادر بسته با حذف فضاي . كند دوربين، بين تماشاگر و سوژه ايجاد صميميت مي) وللآي (سطح  ي هم زاويه
زمينه و تأكيد بر اين دو نفر  اهميت شدن پس لنز تله نيز باعث بي. اطراف در ايجاد اين يگانگي مؤثر است

  . شده است
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   »2«ي گزينه - 218

ي  نور در القاء اين حس نقش مهمي ايفا كرده است چرا كه چهره.  تيره و مغموم است،فضاي حاكم بر تصوير
با لنز وايد .  كمي از چهره و دست او را آشكار كرده است، رفته و نور بخشي از موهاومرد در تاريكي فر

ي اين   همه. شود ي او ديده مي ي دورتر از چهره تر و در فاصله زمينه قرار دارد بزرگ دست مرد كه در پيش
 . دور كرده است»همه چي رو به راهه«عوامل تصوير را از 

   »3«ي گزينه - 219

  . است»رامبراند«هاي آثار  كند، از ويژگي نوري كه به حالتي افشاگرانه فضاي تاريك را روشن مي
   »1«ي گزينه - 220

  )193ي  صفحه، 14فصل كتاب سبز خلاقيت نمايشي كانون، (
با (تر  در نمايي نزديك. كند شود كه از خيابان عبور مي  مرد از دور ديده مي)2 (شات ابتدا در نماي لانگ

، )1 (شود مرد در حال عبور از خيابان ديده مي) شات است  اين نما مديوم،ها ي پلان حفظ تغيير تدريجي اندازه
 .)3(گذاشته است ) محل درد( روي سرش ، مرد دستش را)4(كند  رو برخورد مي سر مرد به سطح روبه

  .هم قرار بگيرد) 4(بعد از ) 3 (تواند نماي مي
  


